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   چكيده
بـا تحقيـق در   . ان شعر، بررسي گزينش واژگان شعري استبعدي از كاوش در زب

توان به مسـائلي از دنيـاي درون و بـرون شـاعر دسـت       مي چرايي گزينش واژگان
ات شـاعر بـه عنـوان     شخص ـ. اسـت  نهانيافت كه در واژگان شعرش  يت و روحيـ

ها، حامل بـار معنـايي    شود واژه ترين عامل در گزينش واژگان شعر، سبب مي مهم
 گفتـه از معاني اصلي و اولية خود باشند كه به آنها، معاني ثانوي يا تضـمني   فراتر
هاسـت كـه در برخـي     از احساس شاعر بـه پديـده   بيانگرمعناي تضمني . شود مي
اي از شاعراني است كه در خلق آثـار   نظامي گنجه. گردد هاي شعر مندرج مي واژه

افزايـد،   ر قدرت نفوذ كلامش مـي هاي لفظي كه ب خويش علاوه بر توجه به زيبايي
را نيز بيان نگري و عقايد خويش  عواطف و احساسات، تفكّرات، جهان كردهتلاشي 

توانـد شـرايط مناسـبي بـه منظـور       ؛ لذا بررسي آثارش از حيـث زبـاني مـي   نمايد
 مـا بـا كـاوش در حـوزة     .شناخت بهتر خصوصيات فكري و رواني او فراهم سـازد 

اراي معاني تضمني است و بررسي چگونگي معناداري آنها واژگان پركاربردي كه د
بينـي شـاعر و    ايم به ترسـيم مشخّصـاتي از جهـان    در خمسة نظامي، سعي نموده

هاي مورد بررسي در اين جسـتار، بـه ترتيـب     واژه .هاي روحي او بپردازيم گرايش
ني معـاني ضـم  . »عشـق «و  »چـراغ «، »كليـد «، »سـايه «، »خـون «: ند ازابسامد عبارت

هـاي ديگـر در بافـت كـلام،      ها گاه به سبب مجـاورت بـا واژه   برخاسته از اين واژه
هـاي دوران   هاي اين پژوهش نيز، تأثير ناملايمات و خشونت يافته. شود تقويت مي
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ت و آرامـش و تـلاش     وپرآشوب شاعر، جست جوي او در جهت دستيابي بـه امنيـ
   .دهد براي مقابله با مشكلات را نشان مي

  
بيني شاعر، معاني تضـمني، خمسـه، نظـامي     ، جهانيگزين هواژ :هاي كليدي هواژ

  .اي گنجه
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  مقدمه 

اي كارآمد در بيان تفكّرات، عواطف و احساسـات اسـت و اولـين و     شعر همواره وسيله
 اي از معـاني  شعرا عواطف خود را در هاله. است »واژه«ترين اجزاء اين وسيلة كارآمد، مهم

به وسيلة واژگاني كـه ابـزار بـروز انديشـه اسـت، متجلّـي        ة فكري استكه همان پشتوان
هاي شاعر نخست از طريق واژه بـروز و ظهـور    سازند؛ به عبارت ديگر عواطف و انديشه مي
هـا بـه عنـوان ابـزار توصـيف و تصويرسـازي حامـل بـار معنـايي           يابـد و درواقـع واژه   مي

ها با يكديگر  باط ديگرگون اشياء و پديدهآنچه در شعر وجود دارد، ارت. اي هستند گسترده
شـوند   ها در شعر گسترده مي كه واژههاست؛ چرا شاعر به پديده نگاه ويژةاست كه حاصل 

اي در زبـان ارتبـاطي، داراي يـك     اگـر واژه . دهنـد  و معاني متفاوتي را در خود جاي مـي 
معـاني،   معناست در شعر به سبب دگرگون شدن زبان، ممكن است بـا طيـف وسـيعي از   

دهنـدة بخشـي از تصـاوير مربـوط بـه      تواننـد انعكـاس   هـا در شـعر مـي    واژه. حضور يابد
بيني، عواطف و احساسات و حتيّ وقايع زندگي شخصي و اجتمـاعي شـاعر باشـند؛     جهان

  . تواند نقش مهمي در شناخت و تفسير كل متن داشته باشد لذا شناخت واژگان شعر مي
شخصـيت  «: نـد از اه به عوامل گوناگوني است كـه عبـارت  توسط شاعر بست يگزين واژه

هاي ادبي، گذشـتة تـاريخي،    ويژه حالات روحي وي، مخاطبان شعر، سنّتفردي شاعر به
؛ امـا  )32: 1380پورنامـداريان،  ( »محيط زندگي و اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي زمـان شـاعر     

هرچند تعيـين دقيـق   . ر باشدتواند روحيات و روان شاع نيرومندترين آنها در اين بين مي
اما از آنجا كه آفرينش شـعر در اصـل،    ،شدت و ضعف هريك از عوامل كار دشواري است

بايست پيش و بـيش از عوامـل    آنچه را كه مي ه از ذهن و روان شاعر است؛امري برخاست
فريننـدة آن  هاي شعري مؤثر دانست، خصوصيات روحـي و روانـي آ   ديگر در گزينش واژه

ت آن است كه واژگان شعر كه خاستگاهشان روان شـاعر اسـت بـا    كتة حائز اهمين. است
گيرنـد و در ايـن    گذر از انديشة او، در پيوند با يكديگر و در جايگاه مورد نظرش قرار مـي 

در . گردند فراتر از معاني اصلي و اوليه خود مي  اي حامل بار معنايي طريق، هريك به گونه
داننـد بـه ايـن دسـته از معـاني،       شناسي مـي  اي از زبان را شاخهشناسي كه آن  علم معني

اين نوع معنا كـه زائـد بـر    . گردد معناي اضافي يا عرفي و نيز ثانوي يا تضمني اطلاق مي
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معناي اصلي است و صفت ثابت و فراگير آن نيست بـا تغييـر تجربـه، زمـان يـا فرهنـگ       
اي از معاني نيـز نمـود    ه صورت هالهاين معناي ضمني كه گاه ب«يابد؛ همچنين  تغيير مي

 »يابـد  اي كه مورد اشـارة آن اسـت، پيونـد مـي      يابد، برخي اوقات با خصوصيات پديده مي

نزد همه يكسان اسـت،  خورشيد علاوه بر معناي شناختي آن كه  ؛ مثلاً)113: 1381پالمر، (
عظمـت،  : اسـت هـاي آن در پيونـد    دارد كه گاه با خصوصيات و ويژگي ايمعاني تضمني

محبت، افشاگري يا عدالت؛ اما نكته در اينجاست كه گاهي آن معناي تضمني نيز بسـيار  
يـا واژگـاني در محـور      گيـري واژه  كـار  گردد؛ لذا شـاعر بـا بـه    متداول و آشناي اذهان مي

همنشيني كلام، معناي مورد نظر خويش را كه نشان از احساس او نسبت بـه آن پديـده   
كـه داراي   »خورشـيد «همان واژة : سازد؛ به طور مثال هاي شعرش مندرج مي دارد در واژه

، در سـخن حكـيم   ...)عظمـت، محبـت، عـدالت و   (معاني تضمني با بار عاطفي مثبت بود 
دهد؛ اين جـايگزيني حـاكي از    مي »طشت خون«اي جاي خود را به استعارة  نظامي گنجه

ضـمني آشـنا و در عـين حـال مثبـت       آن است كه در نگرش شاعر و سخن او، آن معاني
، دچار دگرگوني شـده و جـاي خـود را بـه معنـايي ناآشـنا و       »خورشيد«نسبت به پديدة 

لازم به يادآوري است كه در اينجا سخن اصـلي مـا بـر سـر واژگـاني      . شخصي داده است
كـه ناشـي از وضـعيت     ايانـد؛ دگرنگـري   است كه از همان دگرنگري شاعر نشئت گرفته

هـا نيـز    اي دارند، برخـي واژه  ها قدرت القايي ويژه بعضي واژه«واني او است؛ زيرا روحي و ر

پشتوانة فرهنگي و تاريخي بسيار غني دارند؛ مثلاً واژة خون مفاهيم ضـمني و پيرامـوني   
كند؛  را تداعي مي... فراواني همچون مرگ، زندگي، زخم و درد، قرباني، شهادت، جنگ و 

فتـوحي،  ( »ها از لحاظ ايجاد حس تأثير در مخاطب، يكسان نيستند علاوه بر اين، خود واژه

1389 :50(.  
دانيم اثر ادبي در قالب شعر، در زمرة آثار هنري است كه حـاوي مسـائلي از روان    مي

در اين نـوع از آثـار، نحـوه و رونـد كـاركرد ذهـن و روان هنرمنـد را        . آفرينندة آن است
ويژه شاعري كه از حيث زمـاني  زبان شاعر، به. و يافتتوان از طريق بررسي زبان ويژة ا مي

زيسته است، تنها طريق راهيابي به جهـان درون   اي دور از دسترس پژوهشگر مي در دوره
تواند يك روش نسبتاً مـؤثّر   ها و جايگاه گزينش آنها مي در اين ميان، دقّت در واژه. اوست



   109 / در خمسة نظامي نييگز واژه هاي معنادار سويه

خـواهيم انسـاني را در    اگـر مـي  «كـه  هـاي روان او باشـد؛ چرا   ش و واكنشدر شناخت كن

گويد و چگونه خود را با كلمات  محدودة هستي خود مطالعه كنيم، بايد بدانيم كه چه مي
  .)12: 1387 جورارد،( »كند خويش بيان مي

اي، از  مؤيـد نظـامي گنجـه    بـن  زكـي  بـن  يوسـف  بن حكيم جمال الدين ابومحمد الياس
تـاريخ دقيـق سـال    ) 1363(بـرات زنجـاني    .استادان بزرگ و از اركان شعر فارسي اسـت 

بيشـتر شـهرت نظـامي    . ق معرفّـي كـرده اسـت   . ه  603- 520ولادت و وفات نظامي را 
سـرار،  مخـزن الا : نـد از ااي در سرودن پنج گنج است كه به ترتيب سرايش عبـارت  گنجه

گانـه  هـاي پـنج   ايـن منظومـه  . خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر و اسكندرنامه
هاي پرشمار و بديعي نيز هسـتند، از   علاوه بر ماهيت شعر نظامي كه داراي تصويرپردازي

ند؛ همين امر سبب گرديده كـه آثـار ايـن شـاعر هنرمنـد از حيـث       احيث موضوع متنوع
بديهي است كـه تنـوع   . باشد اي داشتهبررسي واژگاني زبان نيز قابليت پژوهشي گسترده

ت اين آثار، مواد كار بيشتري در اختيار پژوهشگر نين كمير مضامين و موضوعات، همچد
. تر اسـت  بخش تر و نتايجي اطمينان دهد و ياريگر او در دستيابي به تحليلي دقيق قرار مي

هاي لفظي كـه بـر    سنج گنجه، در خلق آثار خويش علاوه بر توجه به زيبايي حكيم سخن
احساسـات، تفكّـرات،    يـان عواطـف و  افزايد، تلاشي شايسـته در ب  قدرت نفوذ كلامش مي

خصايص فكـري و زبـاني   ) 1364( ريپكا. نگري و عقايد خويش مبذول داشته است جهان
شعر نظامي را غناي عقايد، صورخيال منسجم، عمق احساس مـذهبي، تسـلطّ بـر نكـات     

داند و معتقـد اسـت همـين مسـائل، نظـامي را قـادر        برجسته و تكنيك كامل شعري مي
لب و مواد مسائل عميق فلسفي، مادي و درك اجتماعي را انتخاب كـرده و  ساخته تا مطا

ها، شخصيت استوار او عمق و غناي سـخنش را   به موازات اين ويژگي. آنها را مدون سازد
اي از صـلابت خـويش را بـه     افزون نموده است؛ شخصيتي كه در هر تراوش انديشه، نشـانه 

لاعاتي در مورد نظامي، شخصيت او به سـبب صـراحت   به رغم اندك اطّ«. يادگار نهاده است

و شاعري اسـت  ا .)436: 1371مك دونالد، ( »تر از ديگر شاعران است بيان و احساسات، حقيقي

اي دنبـال كـرد و از    گونهاش را به توان خطّ مشي زندگي كه با تكيه بر صورت بيانش نيز مي
ا دقتّ بيشتر كاويد؛ زيرا صورت و ظـاهر  پشت نقاب تاريخ، زواياي دنياي درون و برونش را ب
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   .كلامش نيز در بيان بسياري از مسائل ناگفته، غني و توانا نمود يافته است
هـاي روان نظـامي    موضوع بحث در اين جستار، پژوهش در گرايشات روحي و واكنش

. رديپـذ  در برابر مسائل پيرامون است كه با تكيه بر گزينش واژگان شـعرش صـورت مـي   
هنرمند در برابر دنياي خارجي براي خـويش يـك دنيـاي خيـالي و     «: د معتقد استفروي

او دنيـايي بـه وجـود    . دهـد  اش وفـق مـي   سازد كه آن را با خصوصيات روحـي  دروني مي
آورد كه به رؤياهاي باطني خود جامة عمل بپوشاند و براي مجسم ساختن ايـن عـالم    مي

هنـر انعكاسـي اسـت كـه     : تـوان گفـت   كه مي كند به طوري رؤيايي، زباني ويژه خلق مي
بنا بـراين  . )7: 1334فرويد، ( »رساند احساس خارجي را با جامة مبدل و زيباتري به نظر مي

هيچ كس بيشتر از هنرمند آن هم هنرمند شاعر، روحي حساس و آگاه به : توان گفت مي
فضـا بـراي فراغـت و     ويژه اگر زمانـة او روزگـاري باشـد كـه در آن    به ؛مسائل زمان ندارد

اش، تنگ باشد و آزردگي و آشـفتگي روح و روان او تنهـا ارمغـان     آسودگي خيال شاعرانه
با اين اوصاف است كه واژه بـه واژة شـعر او، رنـگ و     .زيستن در چنان محيط ملال آوري

آفرينـد كـه عناصـر و اجـزايش      گيرد و زبـان خاصـي مـي    بوي تأثّر و واكنش به خود مي
نگري هنري ويژة  پراكندة پازل، با چينش صحيح، طرحي روشن از جهان همچون قطعات

اثر هنري را زبان و بياني خاص است كه قابليت تأثيرگـذاري  «سازد؛ زيرا  گر مي او را جلوه

پـذير   دارد و اين اثر هنري، الزاماً چنين تحليلي را از نيـات و احساسـات هنرمنـد امكـان    
  . )3: 1390 ،همان( »سازد مي

پژوهش پيش رو، شناخت و تحليل برخي واژگان شعري نظامي و يافتن ارتباطاتي  در
كه ميان اين عناصر در بافـت كـلام برقـرار اسـت، مسـائلي از دنيـاي درون او را آشـكار        

كند كه در صورت كلامش ظاهر نيست؛ به بياني، بـا كـاوش در برخـي واژگـان شـعر       مي
تري از شرايط  ا سعي داريم به معاني عميقنظامي و تحليل چرايي و چگونگي گزينش آنه

  .هاي روان او در برخورد با ناملايمات دست يابيم روحي شاعر و نيز واكنش
  

  تحقيقروش 

شــناختي اثــر ادبــي، بــه منظــور پــژوهش مــؤثّرتر در واژگــاني كــه   در بررســي روان
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يگر بسامد آنها توان بر تكرار برخي واژگان و به عبارت د پديدآورندة اثر برگزيده است، مي
توانـد بيـانگر    ت است و مـي شناسي حائز اهمي ار از حيث روانمتمركز شد؛ زيرا بحث تكر

هـاي مـا در    محور اصلي بررسي. هاي ناخودآگاه روان خالق اثر باشد مسائل پنهان در لايه
اين پژوهش، گزينش واژگان است اما از آنجا كه نگرش اصلي و اساسي كار از منظر هنـر  

هـاي پربسـامدي    ت است، به سبب حفظ ماهيت ادبي پژوهش، سعي نموديم به واژهادبيا
باشـيم؛ لـذا بـا      كه شاعر در تصويرسازي و يا توصيفات شعري برگزيده است توجه داشته

اي و از طريق مطالعة منابع مورد نيـاز و پـس از تمهيـد مقـدمات      روش پژوهش كتابخانه
تحقيـق، متـون   جامعة آماري . متن را آغاز نموديم كار و تعيين حدود تحقيق، بررسي در

مخـزن الاسـرار، خسـرو و شـيرين، ليلـي و مجنـون، هفـت پيكـر و         : پنج اثر نظامي شامل
ها نيـز كـاوش در واژگـان     رويكرد اصلي بررسي. اسكندرنامه شامل شرفنامه و اقبالنامه است

، احساسـات و روحيـات   پربسامدي است كه به نحوي معاني تضمني مندرج در آنها، عقايـد 
  .كاوانه دارد رويكردي روان كه اين پژوهش توان گفت گرداند؛ لذا مي شاعر را آشكار مي

  

 پيشينة تحقيق

امـا   ،كليّت كار پژوهش حاضر، پيش از اين توسط ديگر پژوهشگران صورت نپذيرفتـه 
هـايي   پـژوهش ها در زبان شعر  درخصوص توجه به واژه: لازم است به مواردي اشاره نمود

دهندة كاركرد هنرهـاي بلاغـي در آثـار     هاي اساسي آنها انعكاس يرفته كه يافته صورت پذ
 از علوي مقدم و بهراميـان  »شناختي زبان شعر انتظار بررسي واژه«مقالة : ادبي است؛ مانند

نوشتة  »آفريني در غزليات شمس يندهاي اصلي واژهبررسي و تحليل فرا«و مقالة ) 1389(

هـايي كـه در    ؛ همچنين است بسياري از پـژوهش )1394( السادات و حسني رنجبرهوش
آنها هدف، بررسي يك يا چند واژة خاص در اثري معين است كه توجه نويسندگان آنهـا  

ها در شـعر از حيـث هنرآفرينـي     شناسانة برخي واژه نيز بيشتر معطوف به گزينش زيبايي
از لاهـوتي و   »ربرد واژة دل در اشعار حسين پنـاهي نگاهي به كا«مقالة : شاعر است؛ مانند

 »هـاي موسـيقايي در معنـاي دو واژه در شـعر حـافظ      هاله«و نيز مقالة ) 1391( حميدي

اين در حالي است كـه در پـژوهش پـيش رو بحـث از     ). 1392( نوشتة اخياني و بيرانوند
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ي تضمني منـدرج  اي به منظور بررسي معان گزينش واژگان پربسامد در آثار نظامي گنجه
داري بـا   هايي است كه گاه در بافت كلام شاعر داراي تناسـب و همـاهنگي معنـي     در واژه

ديگر واژگان است و هدف از اين بررسي نيز دريافت برخي از حقايق دنياي درون شاعر و 
هاي رواني اوست؛ لذا رويكردي متفاوت بـه گـزينش واژگـان شـعري دارد و در      نوع واكنش
در . شاعر دسـت يابـد  هاي منتخب  تا از اين طريق به فهمي تازه از تأمل در واژهتلاش است 

 پـور  تـوانيم بـه مقالـة عمـران     لة معناي ضمني واژگان نيـز مـي  ئت مسزمينة توجه به اهمي
اشـاره   »هاي ساختاري واژه در گزينش واژگان شـعر  ت عناصر و ويژگياهمي«با نام ) 1386(

ها به عنوان يك عامـل مـؤثرّ    دربارة معاني ضمني مندرج در واژهنماييم كه در بخشي از آن 
در گزينش واژگان شعر پرداخته است؛ امري كه در رويكرد اصلي پژوهش ما نيـز در زمينـة   

اي نمود يافته است، با اين تفاوت كـه هـدف مـا از ايـن      گونههاي شعر نظامي، به برخي واژه
   .عر به عنوان برگزينندة واژگان شعري استنوع بررسي، دستيابي به برخي درونيات شا

تـوان بـه كتـاب     در حوزة تأمل در واژگان شعر كه مختص به آثار نظامي باشد نيز مي
نوشـتة   »مقايسة زبان حماسي و غنايي با تكيه بر خسرو و شيرين و اسكندرنامة نظـامي «

ميـزان تأثيرگـذاري    ها و ، اشاره كرد كه در آن توجهي به نوع واژه)1383( زهرا پارساپور
آنها بر انواع ادبي حماسه و غنا صورت گرفته است و هدف تنها بيان تمايزات زباني ميـان  
نوع ادبيات حماسي و غنايي است؛ لذا با اهداف پژوهش ما نسبتي نـدارد؛ چراكـه در آن،   

  .ارتباط گزينش واژگان در بافت سخن و درونيات شاعر مطرح نيست
  

  ها در شعر نظامي زينش واژههاي معنادار گ سويه

تواننـد حامـل معنـايي فراتـر از معـاني       ها به تنهايي و جدا از متن نمـي  دانيم واژه مي
گردنـد كـه در    تر از معناي قاموسي مي قاموسي خويش باشند و زماني داراي معاني وسيع

جايگاهي درون متن و درواقع در بافت كلام، مـورد بررسـي قـرار گيرنـد؛ اينجاسـت كـه       
اند كاويـد و معـاني ضـمني     اي كه با ديگر واژگان برقرار نموده  ها را در رابطه توان واژه يم

حاصل از اين ارتباط را بررسي نمود؛ لذا آنچه در ايـن جسـتار بيشـتر مـورد توجـه قـرار       
گيرد، نسبتي است كه برخي واژگان شعر نظامي در محور همنشيني با ديگر واژگان و  مي
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مقصود از محور همنشيني همان محور افقي . مندرج در بافت كلام داردنيز با كل معناي 
كلام است كه اجزاي كلام در آن با يكـديگر همنشـين شـده، رابطـة همنشـيني برقـرار       

رابطة همنشيني ميان واحـدهايي اسـت كـه در تركيـب بـا هـم قـرار        «كنند؛ درواقع  مي

  .)28: 1383صفوي، ( »دهند گيرند و واحدي را از سطح بالاتر تشكيل مي مي

كاوش و تحليل واژگان شعر نظامي از اين منظر، با هدف بيان مسـائلي از روح و روان  
هاي روان او در برابر جور و  خصوص واكنشتواند جهان درون شاعر، به اوست؛ اين امر مي

عدالتي و رذايل جامعه را بيش از پـيش آشـكار سـازد و طـرح شخصـيتي ايـن        ستم، بي
الضـمير خـود چنـدان    شاعر در كنترل ما فـي «تر رقم زند؛ زيرا  گاه را نمايانهنرمند دل آ

توانمند نيست و ناخودآگاه، مخاطب را بـه فراسـوي شخصـيت ظـاهري خـود رهنمـون       
  .)236: 1389حجازي، ( »گردد مي

برخي واژگان پربسامد در شعر نظامي بـه همـراه معـاني تضـمني و در كنـار واژگـان       
  :دكرتوان در چند عنوان بررسي  آنها را مي كنندة معناي تقويت

  

  خون

اي كه در تصاوير و توصيفات پنج گنج نظامي، در جايگاه نخست از حيث بسـامد   واژه
هـاي روحـي    تـرين دغدغـه  گيرد و حاوي مهـم  و نيز معاني ضمني مندرج در آن، قرار مي

داراي معنـي   مـورد  48در  »خـون «در خمسة نظامي، واژة . است »خون«شاعر است، واژة 

با نظر به كثرت و شيوة گزينش و كـاربرد ايـن واژه در تصـاوير و    . است »خشونت«ضمني 

ت فراوان آن، از نظـر تأثيرپـذيري از نـوع نگـاه و     توان به اهمي فات شعر نظامي، ميتوصي
اين واژه، به عنوان يكي از . ها و امور پي برد احساس شاعر در مواجهه با بسياري از پديده

ويژه روز و شب و عناصر مربـوط بـه آنهـا     هاي طبيعت به هاي تصاوير مرتبط با پديده پايه
خورشيد، شفق و نيز گل و ابر و ديگر عناصر طبيعـت قـرار گرفتـه كـه بـه نـوعي       : مانند

در سـاخت تصـاوير مربـوط بـه      »خـون «انتخاب واژة . هاي روان شاعر است بيانگر گرايش

افزايـد؛   ني كه حول محور واژة خورشيد وجود دارد، مي، معنايي ديگر را بر معا»خورشيد«

بينـي او برخاسـته اسـت، نشـانگر خشـونت و       اين معناي تازه كه از روان شـاعر و جهـان  



114 
   1395 تابستانم، و يك پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

هايي است كه در روزگار زندگي نظامي و به سبب اوضـاع نابسـامان و پرآشـوب     مهري بي
عمق ناخودآگاه او جاي  جامعة عصر او وجود داشته است؛ اموري كه روح او را آزرده و در

قسـمتي از آن در  . شـويم  رو ميهدر دورة زندگي با بسياري از حوادث روب«ما . گرفته است

اي  رود، درحـالي كـه ماننـد تـوده     ماند اما قسمت مهم آن از يـاد مـي   وجدانمان باقي مي
ســخت در اعمــاق ناخودآگــاه مــا روي هــم فشــرده شــده و حــوادث جديــد روي آن را  

؛ بنا براين، هرچند برخي حوادث و تأثّرات روحـي ناشـي از   )264: 1363سارتر، ( »پوشاند مي

اما در حقيقت در ناخودآگاه فرد انباشته گرديده و بـه طـرزي    ،اند آن به ظاهر از ياد رفته
نارضايتي از وقوع رويـدادهايي كـه   . ندگذار مي ها و گفتار او اثر ناملموس بر رفتار، انديشه

سـازد، خواسـته يـا     دهـد و روان او را شـديداً متـأثّر مـي     اعر رخ ميدر زندگي هنرمند ش
 و موجـب گـزينش   اسـت ويژه آفرينش تصاوير شعري، تأثيرگـذار   ناخواسته بر سخنش به

نمونـة  . نمايند گردد كه گاه در ارتباط با نوع تصوير، غير منتظره و شگفت مي واژگاني مي
در تصـاوير مربـوط بـه     »خـون «رد واژة آفريني در تصاوير شعر نظـامي، كـارب   اين شگفتي

  .است... و  »چرخ«، »فلك«، »خورشيد«

   :نظامي در بيتي آورده است
  آفتــاببــرون شــد دگربــاره چــون    

  

ــه     ــه آرد ب ــونريزيك ــتاب  خ ــب ش   ش
  

  )12، ب121: شرفنامه(    
وار خـود را بـر تـن شـب      ماند كه پرتو تيـغ  آفتاب در اين تصوير، به قاتل و خونريزي مي

  . ند و بر خونريزي و كشتار او شتابان استافك مي
  :كه در جايي ديگر گويدچنان

ــنايي داد  ــس روشــ ــون عكــ   روز چــ
  

  گــوايي داد  خــون شــب  خــاك بــر    
  

  )13، ب240: هفت پيكر(    
نمايد اين است كه شاعر، براي نمـايش تضـاد روز و شـب     اي كه جالب توجه مي نكته

رسـد واژة   ه است؛ به عبارت ديگر به نظـر مـي  را برگزيد »كشتار«و  »خونريزي«نيز، تصوير 

او روز را . اي مناسب در وصف اين دو پديدة جهان طبيعت از ديد شاعر اسـت  واژه »خون«

  :داند قاتل و كشندة شب و شب را خونريز و قاتل روز مي
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  كـرد   جـام   درخـون خورشـيد  چو شب 
  

ــرد     ــه آرام ك ــب ش ــزل آن ش   درآن من
  

  )3، ب190: اقبالنامه(    
  :كند هي نيز شاعر، خورشيد را به چشمة خون مانند ميگا

ــمه  ــي چشـ ــش دل  نبينـ ــز آتـ   اي كـ
  

ــنه    ــدارد تشـ ــل  نـ ــاي در گـ   اي را پـ
  

  خـون  چشـمة جهان كـاين   خورشيدنه 
  

  بدين كـار اسـت گـردان گـرد گـردون       
  

  )7و6، ب83: شيرين خسرو و(    
د نيـز قابـل   بين ـ مـي  »طشت خون«كه شاعر آنها را  »شفق«و  »فلك«تصاوير مربوط به 

  :تأمل است
  در ايـــن طشـــت غربـــالي آبگـــون   

  

  فلــك طشــت خــونتــو غربــال خــاكي   
  

  )8، ب22: اقبالنامه(    
  فلـــك در بلنـــدي زمـــين در مغـــاك

  

  طشـت خـاك   يكـي  شد طشت خون يكي  
  

  )8، ب22: شرفنامه(    
  صـــبح چـــون تيـــغ آفتـــاب كشـــيد 

  

ــون    ــت خ ــد   طش ــپهر پدي ــد از س   آم
  

  )8، ب125: هفت پيكر(    
  :كند تصوير مي »خون )1(مندل«ين آنجا كه نظامي، زمين و عالم جسماني را همچن

  بـــيم خـــوندريـــن منـــدل خـــاكي از 
  

ــرون    ــط بــ ــرآوردن از خــ ــارم ســ   نيــ
  

ــود  ــدين حــال و منــدل كســي چــون ب   ب
  

  بــــود منــــدل خــــونكــــه زنــــداني   
  

  )4و3ب/ 46: شرفنامه(    
ــن  ــون ازي ــدل خ ــت  من ــايد گذش   نش

  

  شـت ست بـا تيـغ و ط   كه چرخ ايستاده  
  

  )8، ب112: اقبالنامه(    
در شعر نظامي كه در آنها عاطفه و احساس هنرمند بازتـاب   »خون«موارد كاربرد واژة 

شاعر باشد كه او را قـادر بـه     تواند به خوبي نشاني از توانايي سخنوري يافته است نيز مي
يـا وظيفـة   كـاركرد  «هـا سـاخته اسـت؛ زيـرا      ها و احساساتش در قالب واژه انتقال انديشه

اساسي و عمدة هنر در سرايت و انتقال احساس است و اگر هنرمند توانست عواطف خود 
: 1382طبـري،  ( »را به هنرپذير انتقال دهد در آن صورت، كار هنري سرانجام گرفته اسـت 
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، تصويرگر تأثّرات روحي شـاعر در واكـنش   »خشونت«در معناي تضمني  »خون«واژة . )30

   .يراموني اوستبه واقعيات محيط پ
تصـوير گرديـده    »خون«هاي طبيعت كه در شعر نظامي با گزينش واژة  از ديگر پديده

  :اشاره كرد »ابر«توان به  است نيز مي

ــد و سرمســت  ــري تن ــه اب ــد ناگ ــر آي   ب
  

ــه   ــونريز ب ــغ در  خ ــاحين تي ــت ري   دس
  

  بـــدان ســـختي فروبـــارد تگرگـــي   
  

  كــزان گلــبن نمانــد شــاخ و برگــي      
  

  )15و14، ب418: خسرو وشيرين(    
لة ئمس ـ. ها نمود يافته اسـت  در ابيات فوق، ابر به صورت قاتل و خونريز رياحين و گل

هـا بـر زمـين     قابل توجه ديگر اين است كه از ديد نظامي، علّت آنكه خون رياحين و گل
كه در بيتـي  چنان ،ريزد آن است كه اصل وجود و هستي آنها، خود از مادة خون است مي

  :آورده است
  هـر گـل رنگـين كـه بـه بـاغ زميســت      

  

ــره   ــتاي از  قطــ ــون دل آدميســ   خــ
  

  )14، ب136: سرارمخزن الا(    
گلي كه اصل وجودش، خون دل آدم است فرجام كارش، جز ريختن و تباه شـدن بـه   

كه اين عقيده را در شود، چنان دست ابر تند و مست نيست؛ زيرا خون با خون شسته مي
  :جاي ديگر نيز آورده است

ــرون    ــت ب ــيد رف ــوي ص ــه س ــك تن   ي
  

  خــون بشــويد خــون  تــا ز دل هــم بــه  
  

  )15، ب324: هفت پيكر(    
  :ارائه داده است نيز نظري بيفكنيم »گل«لازم است به تصويري ديگر كه شاعر از 

ــده  ــرون آمـ ــكرخنده بـ ــه شـ ــي بـ   نـ
  

ــده     ــون آمـ ــه خـ ــل بـ ــل نعـ   زردة گـ
  

  )7، ب56: سرارمخزن الا(    
نگاه نظامي، رنگ سرخ گل نيز شـباهت زيـادي بـه خـون     بينيد در  طور كه ميهمان

نمايـد بـا توجـه بـه      ها مجسـم مـي   آنچه شاعر از زردي پرچم گل و سرخي گلبرگ. دارد
درحال بازگشت از ميدان جنگ، نعـل خـونين دارد، بـه     ، اسبي را كه»نعل«برگزيدن واژة 

ي منفـي منـدرج در   توان تصوير خشن و بـار عـاطف   با اين وصف مي. كند ذهن متبادر مي
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  . را بهتر درك نمود »نعل به خون«قيد 

اين نگرش بدبينانة نظامي به برخي مظاهر طبيعت، با تحليل توصيفات ديگـري از او  
هـاي طبيعـي،    در واقع واژگاني كـه شـاعر در وصـف بعضـي از پديـده     . گردد آشكارتر مي

حامـل   »خـون «ت كه واژة كنندة همان ديدگاه منفي اوس اي تقويت گونهبرگزيده است، به

شاعري كه نگرش خلاّق و فـردي دارد درونمايـة مسـلطّ و منسـجمي بـر      «آن است؛ زيرا 

افكنـد و نـوعي وحـدت نگـاه در كليّـة تصـويرها و سـاختارهايش ديـده          آثارش سايه مي
نگرش واحـد  . هايي از يك تصوير بزرگ به حساب آورد توان آنها را خوشه شود كه مي مي

هـا و تصـويرهاي فرعـي بـر گـرد آن       متمركز است و تمام ساخت »كانونيتصوير «در يك 

كشف اين تصوير مركزي در حكـم يـافتن كليـد ورود بـه ذهـن و نگـرش و       . چرخند مي
  .)77: 1389فتوحي، ( »شخصيت هنرمند است

  :به بيت زير توجه نماييد
ــاباســــحرگه ك ــروز فتــ ــالم افــ   عــ

  

  ســر شــب را جــدا كــرد از تــن روز      
  

  )9، ب44: شيرينخسرو و(    
به صراحت بيان نشـده امـا بـا     »خون«در تصويري كه شاعر آفريده است، هرچند واژة 

كه توسط آفتاب صـورت پذيرفتـه اسـت، همـان بـار معنـايي        »سر بريدن«آوردن صحنة 

  .يابيم را درمي »خون«مندرج در واژة  »خشونت«

  :يا در جايي ديگر آمده است
  تســ درانداختــهتيــغ شـب   مـه كــه بــه 

  

ــه      ــپر انداخت ــت س ــر تيغ ــا س ــت ب   س
  

  )3، ب33: سرارمخزن الا(    
در اينجا نيز بار معنـايي   »تيغ«قاعدتاً به قصد كشتار است؛ لذا واژة  »تيغ درانداختن ماه«

  .كند هاي طبيعت، تقويت مي به عنوان يكي از پديده »ماه«را در ارتباط با  »خون«

  :دهيم مورد بررسي قرار مي »شب«در بيتي ديگر، رويكرد شاعر را به پديدة 

ــه راهــم     ــو طوفــان انديش   گرفــتچ
  

ــاهم    ــد در خوابگـ ــب آمـ ــت شـ   گرفـ
  

ــك  ــگ تاريــ ــبي از دل تنــ ــرشــ   تــ
  

ــك      ــوي باريـ ــر مـ ــي از سـ ــررهـ   تـ
  

  )19و18، ب12: اقبالنامه(    
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را در خود نهفته دارد؛ گـويي شـب،    »شبيخون«هنگام در خوابگاه را گرفتن، معناي  شب

. به قصد شبيخون بر خوابگاه او تاخته است و قصد كشتار شبانه دارد راهزني تصور شده كه
در فرم بيت، حضور ندارد اما بـار عـاطفي موجـود     »خون«بينيم كه در اين بيت نيز، واژة  مي

در خاتمة بحث از واژة خون، لازم است به بيـت ديگـري   . در آن بر سخن سايه افكنده است
  :است »خون و خونريزي«معنايينيز استناد كنيم كه حامل همان بار 

  گل چـو سـپر خسـتة پيكـان خـويش     
  

ــد    ــان  بي ــده برج ــرزه ش ــه ل ــويش ب   خ
  

  )9، ب130: سرارمخزن الا(    
تصويري از لرزش و حركـت زيبـاي شاخسـار بيـد اسـت؛ امـا        »به لرزه شدن بر جان«

ته و بيند؛ در واقع، وقتي شاعر گل را خس ـ مي »لرزيدن از بيم جان«نظامي اين حركات را 

داند، لرزش بيد نيز در اثر ترس از كشـته شـدن در نظـرش     زخمي از پيكان تيغ خود مي
، همان بار عاطفي منفـي  »لرزيدن بر جان«و  »خسته«هاي  آيد؛ لذا در اين بيت هم واژه مي

در يك اثر هنري كامل همـة عناصـر بـه هـم     «كه كشد؛ چرا ة خونريزي را بر دوش ميواژ

آورند كـه ارزش آن از حاصـل جمـع     اين ارتباط وحدتي پديد مي هستند و بر اثر  مربوط
در كل، اين نوع نگرش به مظـاهر طبيعـت   . )46: 1354ريد، ( »سادة آن عناصر بيشتر است

توان متأثّر از آشـفتگي اوضـاع جامعـة عصـر      نگري شاعر است مي را كه برخاسته از جهان
امرا و سلاطيني كه در اين عهد بر « اي كه گونهشاعر دانست كه تاريخ گوياي آن است؛ به

رحم و عياش و سفاّك و متعدي به جـان و مـال    كردند غالباً مردمي بي ايران حكومت مي
؛ لذا قاعدتاً آشفتگي زمانه بر روح و روان شـاعر و در نهايـت   )69: 1388صفا، ( »مردم بودند

  .بر سخن او اثرگذار بوده است
  

  سايه

شناسي در شعر نظامي به طـرز معنـاداري گـزينش     هايي كه از ديد نشانه از ديگر واژه
هاي روحي و رواني شاعر نسبت به مسائل پيرامون اوسـت، واژة   شده و دربردارندة واكنش

تيـره  « ،»بـدبختي «مـورد، داراي بـار معنـايي     44در  »سايه«در شعر نظامي، . است »سايه«

تـر،   گونه كه سايه در اثر نبود نور يـا دقيـق  همان. است »وندشمن زب«و  »خواري« ،»روزي
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توانـد در روان شـاعر، تصـوير مناسـبي بـراي       شود، مي وجود مانعي در برابر نور ايجاد مي
حاكمـان جبـار بـر     آميز از وجود موانع موجود در جامعه باشد؛ موانعي كـه  بياني اعتراض

  :ندكرد يد ميو آزادي و امنيتشان را تهد همردم تحميل نمود
  مـــويي بـــود ســـايهز خورشـــيد تـــا 

  

ــره    ــن روشــن آن تي ــه اي ــود ك ــي ب   روي
  

  )3، ب143: اقبالنامه(    
اي  فاصله ميان نور و سايه، مويي بيش نيست اما حقيقت ذات خورشيد و سايه، فاصله

تصوير سايه در شعر نظامي تصويري اصيل . است روزي بختي و تيره وسعت تفاوت نيكبه 
دانـد و هـم    حي در كتاب بلاغت تصوير، تصوير را هم فرزند نگرش و عاطفه مياست؛ فتو

وظيفة مجسم ساختن محتواي عـاطفي و احساسـي و فكـري تجربـة شـاعرانه را بـر آن       
شاعراني كه خلاّق هستند، تصـاوير اصـيل دارنـد كـه از     «: كند؛ لذا معتقد است محول مي

 »سـاس و عاطفـه و افكـار آنهـا دسـت يافـت      توان به مسائل بسياري از اح اين تصاوير مي

تـرين شـعرا    دربارة نظـامي كـه بـه عنـوان يكـي از خلّـاق       مسئلهاين . )80: 1389فتوحي، (
كند و از اينجاست كـه كـاوش در تصـاويري كـه      شناخته شده است به درستي صدق مي

  :شاعر در جايي ديگر آورده است. آفريند، مثمر ثمر خواهد بود مي
ــايه  ــه س ــمه ن ــور  ز چش ــه ن ــد بلك   رس

  

ــايه دور      ــمه از س ــود چش ــم ب ــي ك   ول
  

  )6، ب512: شرفنامه(    
 اي نـوراني كـه مـوانعي     در بيت زير نيز اظهار تأسف از وجود سايه است بر سر چشمه

 »سـايه «در بيتـي ديگـر، واژة   . دكنن نصيب مي آن چشمه را از بركت نور بي درختان مانند

همـراه   »خيرگـي «و  »خـواري «را با وجـه شـبه   هاست كه آن  همچون ظلمت وجود انسان

  :آورده است
 ــ ــي ك ــار  اكس ــر خم ــو در س ــا ت   ورد ب

  

  بـــرو ظلمـــت خـــويش را برگمـــار     
  

  بـــدان تـــا چـــو ســـايه دران تيرگـــي
  

ــي     ــواري و خيرگــ ــرد از خــ   فروميــ
  

  )18و17، ب139: اقبالنامه(    
او بـا   دانـد و تضـاد   ها را دشمن حقيقي آنـان مـي   ن او اين ظلمت و تيرگي وجود انسا

  :كند حقيقت وجود انسان را همچون تضاد گرگ و برّه، تصوير مي
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  اي در جهــــان نــــداردكس  ســــايه
  

  كو بـره نيسـت پـيش و گـرگ از پـس       
  

ــيچ ــأمن  هـ ــن تـ ــرم ز مـ ــس ننگـ   كـ
  

  پـس دشـمن    و كـه نشـد پـيش دوسـت      
  

  )3و2، ب55: هفت پيكر(    
تمـادي در آن يافـت   در بيت دوم كه صراحتاً انتقاد از روزگاري است كه فرد قابـل اع 

است كه هر دو، تعـابير و مفـاهيمي از    »گرگ«كنندة واژة  ، تقويت»دشمن«شود، واژة  نمي

واقـع بايـد    گيـرد و در  ت مـي ئاين امر از احساس هنـري شـاعر نش ـ  . هستند »سايه«واژة 

مند از جهان ظاهر واقع و نيز برخودار از عالم غيبي اسرار دانست،  احساس هنري را بهره«

معني كه غالباً در پي تصاوير و اشكال، رمز و معنايي ناشناخته نهفته است و ناگزير  بدين
بايد از ظواهر و محسوسات گذشت و به تأويل و تفسير صور و كشـف مفـاهيم و اغـراض    

  . )27: 1366ستاري، ( »پرداخت

  

  كليد

ه گـاهي  است ك ـ »كليد«هاي پركاربرد و قابل توجه در سخن نظامي، واژة  از ديگر واژه

بـار در معنـي تضـمني بـه      37در خمسه،  »كليد«واژة . شود همراه مي »قفل«موارد با واژة 

ت جايگـاه آن در  مال ايـن واژه در وهلـة اول، اهمي ـ  با نظر به كثرت استع. كار رفته است
توانـد   هاي مختلف مـتن، مـي   تكرار يك كلمه در بخش«گردد؛ زيرا  ذهن شاعر نمايان مي

شد؛ در واقع به همان صورت كه براي بسـامد نسـبي يـك مضـمون در     ت بااهميشاخص 
توان فـرض كـرد كـه تكـرار و حضـور       شود مي يك پيام، رابطة تناسبي در نظر گرفته مي

 »گذاري روانـي شـخص بـراي همـين مضـمون اسـت        مستمر يك مضمون، بيانگر سرمايه

معـاني متفـاوتي حضـور     كليد به عنوان نماد در هنر شرق و غرب بـا . )216: 1374باردن، (
كليـد  «: اي نمادهـا ذيـل واژة كليـد آمـده اسـت      كه در فرهنگ نگـاره داشته است؛ چنان

در تمثـيلات  . علامتي براي جعبة پول و حرص و طمع، يكي از هفت گنـاه بـزرگ اسـت   
الهـه  (كليـد، نشـانة هكاتـه، كوبلـه و بنـتن      . رنسانس، نشان وفاداري تجسم يافته اسـت 

بينيم كه به سبب نوع نگاه هر  مي. )176: 1390هال، ( »خدايان شادي است، يكي از )ژاپني
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لـذا ايـن   . تواند معاني و مفاهيم خاصي بيابد مي »كليد«قوم و يا حتيّ در نگرش هر فردي 

در سخن . كند اي حمل مي بر واژه اي را نگري هر قوم يا هر فرد است كه معاني تازه جهان
  :تّب بر اين واژه را بررسي نماييمنظامي نيز لازم است معاني متر

اي بـراي گشـودن درهـاي بسـته      كليد در نگاه نخست، به سبب ماهيتش كه وسـيله 
است، بدون قفل قابل تصور نيست؛ به عبارت ديگر تصوير كليد يادآورندة تصوير قفل نيز 

ورت هست؛ زيرا هرجا كه كليديست، قاعدتاً قفلي نيز در ميان است؛ لذا واژة كليد بـه ص ـ 
و  »رهـايش «، »گشايش«با اين وجود، معاني . را نيز به همراه دارد »بستگي«ضمني، معناي 

در شـعر نظـامي، حـاكي از     »كليد«فراواني كاربرد واژة . تر است در واژة كليد قوي »كشف«

وجـود دارد كـه در آن   آن است كه در ذهن او اغلب تصويري پيرامـون جهـان و مافيهـا    
آن را  »قفـل «ي بستگي و ناگشودگي وجود دارد كه هـم حضـور واژة   سو، نوعتصوير، از يك

از سـوي ديگـر معـاني    . كند و هم معنـاي ضـمني منـدرج در واژة كليـد اسـت      تأييد مي
همراه است؛ بنا بـراين بـا    »كليد«گشايش و رهايش در آن وجود دارد كه منحصراً با واژة 

مشكلات زندگي در اجتمـاعي  : شتتوان اظهار دا در سخن نظامي، مي »كليد«بررسي واژة 

هـا فاصـله    گراي شـاعر، فرسـنگ   كه درگير انواع و اقسام ناملايمات است و با ذهن آرمان
اي است كـه در   گونهدارد، به طرزي ناخودآگاه بر سخن او اثرگذار بوده است؛ اين تأثير به

 يـك بخـش كـه مربـوط بـه     : ذهن شاعر، تصويري ايجاد كرده است متشـكل از دو جـزء  
، تصويري از قفل و بستگي را نگاشته و بخش است ها در روان شاعر مشكلات و نابساماني

ها و گشايش مشكلات  تواند نوعي واكنش رواني شاعر نسبت به حل دشواري ديگر كه مي
در كنـار تصـوير    »مشكلات«به عبارت بهتر، . باشد، تصوير كليد را در ذهن او آفريده است

. يابنـد  در ذهن شاعر حضـور مـي   »كليد«آنها با تصوير  »گشايشحل و «و  »قفل و بستگي«

شود و گوينـده   گردد، ناخواسته بر زبان جاري مي ناگفته پيداست كه آنچه ملكة ذهن مي
آفرينـد، راهـي بـه     را از آن گريزي نيست؛ لذا تصاويري كه ذهن تصويرسـاز نظـامي مـي   

مين گونـاگون، بـه صـورت    سخنش گشوده است و با حضور مكررّ در كلام و ساخت مضـا 
در اين مجال انـدك، تنهـا بـه    . اش جلوه نموده است ويژگي و مشخّصة بارز بيان شاعرانه

  :نماييم برخي از ابيات به عنوان شواهد مثال از شعر نظامي اشاره مي
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ــد  ــت كليـ ــني اسـ ــي را ز روشـ   تيرگـ
  

  در ســـياهي، ســـپيد شـــايد ديـــد     
  

  )2، ب251: هفت پيكر(    
  طــل آرم پديــد بــدان تــا حــق از با  

  

  ز مــن بنــد هــر قفــل يابــد كليــد       
  

  )15، ب260: نامهشرف(    
جـوي او، مانـدن در    دانـد گـويي در روان روشـني    ها را روشني مـي  شاعر كليد تيرگي

تيرگي و تاريكي سزاوار نيست و گذشتن از سياهي و اميد به سپيدي، امـري نزديـك بـه    
  . واقعيت روح و روان اوست
گشـاي حـق و حقيقـت     داند كـه قفـل   ان را به منزلة كليدي مينظامي گاه وجود انس

  :است و از اينجاست كه در بيت ديگر آورده است
  قفـــل هســـتي چـــو در كليـــد آمـــد 

  

ــد    ــد آمــ ــوهري پديــ ــالم از جــ   عــ
  

  )1، ب23: هفت پيكر(    
توانـد همـان    مـي  دربيند كه كليد گشـايش ايـن    هستي و وجود را قفل زده مي درِاو 

  :كه در جايي ديگر گويدچنان ،ن باشدحقيقت وجود انسا
ــد    ــام دي ــرو از ج ــه كيخس ــدي ك   كلي

  

  دســـت توســـت آن كليـــد  در آيينـــه  
  

  )13، ب327: نامهشرف(    
شاعر ارزش بسياري براي انسان و توانايي تأثيرگذاري او در عالم هستي قائـل اسـت،   

ن انسان معتقـد  شاعر به قدرت روح و روا: اگر به تأويل سخن او مبادرت ورزيم بايد گفت
است و بر اين باور است كه علاوه بر آنكه مشكلات و پريشاني ظاهري دنيا همچون قفلي 

توانـد مـؤثّر در    شود و كليد آن قفل نيز در دست خود اوسـت، فـرد مـي    بر فرد ظاهر مي
هستي باشد و براي جهان خويش همچون كليدي باشـد كـه گنجينـة جهـان اخـروي را      

  :خواهد گشود
  دو گيتـــي بـــدان آفريـــدكـــه ايـــزد 

  

ــد      ــا كلي ــنج و اينج ــود گ ــا ب ــه آنج   ك
  

  )12، ب113: اقبالنامه(    
    :آنجا كه گويد

  

ــد    ــابي كليـ ــو را نيـ ــل كـ ــا قفـ   بسـ
  

ــاينده   ــد  گشــ ــد پديــ ــه آيــ   اي ناگــ
  

  )13، ب291: شرفنامه(    
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هاي زمانـه، ديـدگاهي    نيز به خوبي بيانگر نگاه اميدوار شاعر است كه در برابر درشتي
ت گرفته است و سبب گرديده كه مغلـوب ناملايمـات   ئاز قدرت روحي شاعر نش است كه

  .ها نيز همواره مقاوم و استوار باشد ها و نااميدي زمان نگردد و در اوج سختي
  

  چراغ

توان معناي ضمني آن را مورد بررسي  يكي ديگر از واژگان تصاوير شعر نظامي كه مي
روشـنايي در سـخن    هـاي نيز به عنوان يكـي از ابزار اين واژه . است »چراغ«قرار داد، واژة 

بار در معناي ضمني به كار رفته است؛ اين وسيله  32نظامي كاربرد نسبتاً فراواني دارد و 
به سبب ماهيت و كاربرد آن، بسيار مورد توجه شاعر است و بـه عنـوان يكـي از واژگـان     

اساسـي در بحـث مـا، نـوع نگـرش       نكتة. تقريباً پركاربرد تصاوير شعر او قرار گرفته است
در شـعر نظـامي در دو    »چـراغ «نظامي به چراغ است؛ به عبارت ديگر معناي ضمني واژة 

  :محور واقع گرديده است
  

  وابستگي و ناتواني

شده و به تعبيـري، نـور و    چراغ در سخن شعرا، به علّت آنكه از منبع آتش تأمين مي
مضامين شـعري بسـياري قـرار گرفتـه و      است، دستماية ساخت روشنايي عاريتي داشته

توان گفت در اثر كثرت استعمال، به سنتّي ادبي تبديل گرديـده اسـت؛ لـذا در شـعر      مي
هاي كـاربرد واژة چـراغ، بـا همـان معنـاي       نظامي هم به تبعيت از اين سنّت ادبي، نمونه

مسـتقيمي بـا   بينيم كه ارتبـاط   وابستگي، عدم استقلال نور و روشنايي آن و زبوني را مي
اي بـراي روشـنايي، نـور     در گذشته، چـراغ بـه عنـوان وسـيله    . ماهيت چراغ داشته است

كرده و وجودش مديون روغن و آتشي بوده است كه سـوختش از آنهـا    ضعيفي توليد مي
شده است؛ لذا معناي ضـمني وابسـتگي در ايـن واژه، برخاسـته از خصوصـيت       تأمين مي

هاي توجه به چراغ، به عنوان نوري عرضي و نه  از نمونه. ستمادي پديدة مورد اشارة آن ا
  :اصيل و ذاتي در شعر نظامي نيز چنين آمده است

  



124 
   1395 تابستانم، و يك پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

ــاغ   ــه ب ــعل درآرد ب ــيد مش ــو خورش   چ
  

ــراغ    ــرد چـ ــه پروانگـــي پـــيش ميـ   بـ
  

  )3، ب182: شرفنامه(    
ــي    ــادي درو دردمـ ــه بـ ــي كـ   چراغـ

  

ــي     ــر زم ــه زي ــوان چ ــاق اي ــر ط ــه ب   چ
  

  )3، ب221: همان(    
ــ ــراغ   اگ ــد چ ــه ص ــو م ــروزي چ   ر برف

  

  ز خورشـــيد باشـــد بـــرو نـــام داغ     
  

  )7، ب29: همان(    
ــرم داغ فروزنـــده ــرد ازان گـ ــان كـ   شـ

  

  كـــز آتـــش فروزنـــده گـــردد چـــراغ  
  

  )1، ب132: همان(    
  

  ماية اميد

كارگيري واژة چراغ در تصـاوير و توصـيفات شـعر نظـامي، جـداي از       بررسي موارد به
. كنـد  از سنّت ادبي رايج، دنياي درون شاعر را بر ما آشكار مـي  كاربرد اين واژه به پيروي

اين حقيقت برخاسته از معناي اميدواري و يا ماية اميد بودن است كـه از نحـوة گـزينش    
معناي ضمني چراغ در ديد شـاعر،  . گردد در سخن شاعر، به ذهن متبادر مي »چراغ«واژة 

بخش ظلمت و تاريكي شـب اسـت،    روشنيبيش از آنكه خواري و زبوني باشد، از آنجا كه 
هـاي   ويژه چراغ دانيم كه چراغ، نور اندكي داشته به مي. دلي است ماية اميد و سبب روشن

اي كه حتيّ گاهي شعرا نيز در مقايسة نـور آنهـا و    گونههاي گذشته به سوز در زمان روغن
ه، ر سخن نظامي اين پديداند؛ اما د تر از نور شمع معرفّي كرده فروغ نور شمع، چراغ را كم

ت آن در نزد شاعر، برخي ذهنيات اوست و دقّت در آنها جايگاه خاصي دارد و سبب اهمي
  .تواند روشنگر اموري از درونيات او بر پژوهشگر شعرش باشد مي

  :نظامي در وصف خرد و هدايتگري آن گويد
ــاغ   ــي درون دمـــ ــو برافروختـــ   تـــ

  

ــردي تابنــــاك    ــر ز چــــراغ خــ   تــ
  

  )9، ب3: كرهفت پي(    
  اي خــرد را تــو روشــن بصــر كــرده    

  

ــرده     ــر كـ ــو بـ ــدايت تـ ــراغ هـ   اي چـ
  

  )6، ب2: شرفنامه(    
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كـه چـراغ، ظلمـت و    تر از آن اسـت و همچنـان   خرد همچون چراغ و چه بسا تابناك
اين نوع تعبيـر از چـراغ،   . زدايد، خرد نيز هدايتگر انسان در ظلمت دنياست تاريكي را مي

هنرمند در زنده نگهداشـتن نـور اميـد در ظلمتكـدة دنياسـت كـه       حكايت از تلاش روح 
  . تاريكي و بيم، آن را سراسر احاطه كرده است

  :در جايي ديگر آورده است
  ســـوز تـــو زنـــده داردم چـــو چـــراغ 

  

  زنــده بــا ســوز و مــرده هســت بــه داغ  
  

  )1، ب178: هفت پيكر(    
زندگي بخش اسـت و   سوز عشق را به روشنايي چراغ مانند كرده است كه سوزش آن

چراغ اشاره بـه آثـار آتـش در مغـز      »داغ«. در هنگام مرگ هم داغ حسرت و حرمان دارد

  .فتيلة چراغ است كه پس از خاموش شدن چراغ تا مدتي باقي است
  من بدو زنـده دل چـو شـب بـه چـراغ     

  

  او به مـن شـادمان چـو سـبزه بـه بـاغ        
  

  )11، ب337: همان(    
دهد كه در پي يـافتن روشـنايي    كاپوي روان شاعر را نشان مياين نوع نگاه، تلاش و ت

نظـامي در  . هاي اوست خاطري و نوري هرچند اندك در تيرگي احساسات آزرده و پريشان
  :شرفنامه در توصيف نسبت روميان و زنگيان آورده است

  سياهان چو شب، روميان چـون چـراغ  
  

  كم و بيش چون زاغ و چون چشـم زاغ   
  

  )4ب ،125: شرفنامه(    
كه سياهي شب بـر روشـني چـراغ؛ امـا     ها غلبه دارد چنان ها همواره بر روشني تيرگي

تـر باشـد؛ بلكـه بـر      تر و غالـب  پردازد اگرچه چيره نگاه شاعر به تيرگي و ظلمت شب نمي
شود كه سبب روشني چشم و ماية اميد و شادي  روشني و درخشندگي چراغ متمركز مي

كنـد، گـويي جهـان،     را هم بـه صـورت چراغـي تصـوير مـي      است؛ نظامي حتيّ خورشيد
  :ده و اميدبخش آن اي است و خورشيد، چراغ روشني خاموشي و ظلمت ناعادلانه

ــاغ  ــوه گلشــن، همــه دشــت ب   همــه ك
  

  زريــن چــراغجهــان چشــم روشــن بــه   
  

  )2ب ،326: همان(    
ــان  ــراغ جهـ ــاد   چـ ــاه بـ ــوهر شـ   گـ

  

ــن    ــاه روشـ ــاد  رخ شـ ــاه بـ ــر از مـ   تـ
  

  )2، ب146، همان(    
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در جاي ديگر نيـز معنـاي ضـمني چـراغ در نگـرش شـاعر، مقاومـت روح او در برابـر         
كننده ايفـا   دهد كه در مقابل شوريدگي و تلاطم روان او نقشي جبران ناملايمات را نشان مي

  :كند در ابيات زير همراه مي »شادي«و  »خندان«كه چراغ را با وجه شبه كند؛ چنان مي

 ــ ــوه چ ــه جل ــد ب ــاغدرآم ــاووس ب   و ط
  

  درفشــان و خنــدان چــو روشــن چــراغ  
  

  )9، ب282: شرفنامه(    
ــد   ــان پژمريــ ــد جــ ــده شــ   او ةزنــ

  

  او  ةشـــاد گشـــت آن چـــراغ ديـــد     
  

  )4، ب276: هفت پيكر(    
  عشق

اي كـه بسـياري از    گونـه هاي محوري در شعر نظامي اسـت؛ بـه   يكي از مقوله »عشق«

اين امـر نشـان از شخصـيت    . ص داده استمضامين و موضوعات آثار او را به خود اختصا
رشديافته و تكامل روحي شاعر است و در واقع بيانگر گرايشات روحي عميـق او بـه ايـن    

هـاي   عشق به عنوان يكي از گـرايش . پديدة با عظمت يعني عشق و محبت خالصانه است
رشد شخصيت آدمي را در جهت جامة عمل پوشانيدن «شود و  فطري انسان محسوب مي

اگر عشـق و كـاربرد آن را در آثـار نظـامي     . )107: 1368احمدي، ( »بينيم به اين گرايش مي

ارزيابي كنيم، درخواهيم يافت كه عشـق بـيش از هرچيـز نقـش جبـران كننـده را ايفـا        
هـا و روايـات    لة عشق كـه بـه صـورت داسـتان    ئكند؛ به عبارت ديگر، پرداختن به مس مي

نمود يافته است، به منزلة مكان امني اسـت كـه شـاعر     گانههاي پنج گوناگون در منظومه
. جويـد  در آن آشفته خاطر نيست و آرامـش روح و روان خـود را در امنيـت عشـق، مـي     

  :كه خود تصريح كرده استچنان
ــي   ــس ب ــم ك ــد تخ ــة نروي ــق  دان   عش

  

  كس ايمن نيسـت جـز در خانـه عشـق      
  

  )1، ب34: خسرو و شيرين(    
  تكسي كز عشـق خـالي شـد فسردس ـ   

  

  عشـق مردسـت   گرش صد جان بود بـي   
  

  )12، ب34: همان(    
  :نظامي حتيّ سبب سرايش اسكندرنامه را عشق معرفّي كرده است

ــرين كــار داشــت  ــه عشــقم ب ــا ك   همان
  

  چو مـن كمزنـان عشـق بسـيار داشـت       
  

  )7، ب527: اسكندرنامه(    
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ن آن، بيشـتر  دانيم كه اسكندرنامه به سبب موضوع و نيز شمار بسياري از مضـامي  مي
حول محور كشورگشايي و نبرد است و كردار پهلواني اسكندر در آن ترسيم گرديده؛ لـذا  

واقـع بيشـتر نقـش     كند، در اينكه نظامي سبب سرايش اسكندرنامه را نيز، عشق بيان مي
كنـد؛ روان شـاعر آسـوده     شناختي بر مـا آشـكار مـي    كنندة عشق را از حيث روان جبران

اينـك بحـث بـر سـر ايـن      . نمايد ه واژة شعرش، امري ترديدناپذير مينيست و اين در واژ
واقع چـه   گيرد و در بيني شاعر برعهده مي چه كاركردي در جهان »عشق«است كه  مسئله

نظـامي يكـي از كمتـرين    . اسـت گذاشـته  تأثيري بر نحوة برخورد يا واكـنش بـا محـيط    
  :كند گونه بيان ميكاركردهاي عشق را اين

  هــيچ افســون ندانــد اگــر خــود عشــق
  

ــد     ــت وارهانـ ــوداي خويشـ ــه از سـ   نـ
  

  )13، ب33: خسرو و شيرين(    
كنـد و اگـر فـردي بـر ايـن       گري مـي  يعني عشق در ديد شاعر، افسونگر است و چاره

 قدرت عشق، معترف نباشد قطعاً بر اين باور قـرار خواهـد گرفـت كـه عشـق انسـان را از      
بينـي   اي جـز خويشـتن   نده است و نيـز نتيجـه  آزارده ها و افكار خويش كه گاهي انديشه

در ارتباط با عشق در سـخن نظـامي تأكيـدي     »وارهاند«توجه به فعل . سازد ندارد رها مي

دانيم كه در واژة عشـق معنـاي    مي. كه در عشق هست »آزادي«و  »رهايي«است بر نيروي 

معشوق را دربنـد و   نيز به عنوان يكي از معاني تضمني وجود دارد؛ زيرا عاشق و »اسارت«

سازد اما معناي رهايي و رستن از خويش، معنـايي اسـت كـه بـه عقيـدة       گرفتار خود مي
  :شاعر، خاصيت عشق است و از كاركردهاي مثبت آن تلقيّ گرديده است

  اينهمه چون سايه تـو چـون نـور بـاش    
  

ــاش    ــه دور بـ ــه داري ز همـ ــر همـ   گـ
  

ــي     ــي م ــان در نفس ــه جه ــا ب ــي ت   زن
  

ــق     ــه در عش ــه ك ــي  ب ــي م ــي كس   زن
  

  )16و11، ب169: مخزن الاسرار(    
بخش روان و تسكين  توانيم تصوير عشق در شعر نظامي را بهترين آرامش بنابراين مي

هـايي   خاطر او قلمداد نماييم؛ امري كه نقش مهمي در تقويت روحي شاعر و حل بحـران 
از . ساخته است رگير ميهاي روزگارش، روح و روانش را د دارد كه در مواجهه با نابساماني

ارزش هر شعري را بايستي با ارزيابي احساساتي كه درون شاعر را شورانيده و با «آنجا كه 
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، شعر نظامي بسيار ارزشمند )18: 1370جعفري، ( »اطّلاعي كه از واقعيت دارد محاسبه كرد

 ـ       ا كشـف آن،  است؛ چرا كه حقايق بسـياري ازيـن دسـت، در بطـن آن نهفتـه اسـت و ب
. شـود  سو و ارزندگي هنر او از سوي ديگر به زيبايي نمـودار مـي  شمندي هنرمند از يكارز

هايي كه در آثار نظامي داراي معاني تضمني هستند و يا بسامد  لازم به ذكر است كه واژه
 ؛ امـا ايـن مـوارد   دهد دار است و گرايشات روحي شاعر را نشان مي ها خود، معني اين واژه

اين پژوهش، مجال بررسـي بيابـد؛ واژگـاني چـون چشـمه، غـم،        بيش از آن است كه در
  ... .ظلمت، ماه، شادي، زمين و

  

  گيري نتيجه

هايي منسـجم در آثـارش خواهـد     از آنجا كه نگرش خلاّق شاعر سبب تسلطّ درونمايه
يز بـه عنـوان عـاملي    شد و وحدت نگاه او را آشكار خواهد ساخت، گزينش واژگان شعر ن

نظامي گاه در توصيفات و تصاوير شعري خويش . ين وحدت نگرش استت امؤثّر در تقوي
بررسـي معـاني   . واژگان پركاربردي را برگزيده است كـه داراي معـاني تضـمنيي هسـتند    

ها نيز نيازمند توجه در بافت كلام است؛ لذا گاه ارتباط معنـاداري   تضمني مندرج در واژه
بيـت، برقـرار اسـت كـه بـه نـوعي آن معـاني        هاي  ميان آن واژگان پركاربرد و ديگر واژه

هاي پركـاربرد حاصـل از بررسـي خمسـة نظـامي در ايـن        واژه. كند تضمني را تقويت مي
  .عشق ،چراغ ،كليد ، سايه،خون: ند ازاجستار عبارت

هـاي خورشـيد، شـب،     و در كنـار واژه  »خشونت«بار در معني تضمني 48، »خون«واژة 

مـورد در معنـي ضـمني     44نيـز در   »سايه«واژة . رفته است فلك، شفق، گل و ابر به كار

هـاي   روزي، خواري و نيز دشمني كاربرد يافته است كه در مجاورت با واژه بدبختي و تيره
بار در اكثر موارد در مجـاورت بـا    37نيز  »كليد«واژة . چشمه و ظلمت و دشمن قرار دارد

واژة . تضـمني منـدرج در آن اسـت   واژة قفل به كار رفته است كه حل مشكلات، معنـاي  
مورد و در معاني ثانوية وابستگي و ماية اميد به كار رفته است كه در كنـار   32در  »چراغ«

مـورد بـا معنـاي     25نيز در  »عشق«واژة . هاي آتش، زنده و روشني، قرار گرفته است واژه
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زنـده  «، »ده نبودنفسر«بخشي، مجاور با واژة ايمني و افعال  ضمني نيروي رهايي و امنيت

  .است »رهانيدن«و  »بودن

دهـد كـه حـوادث و     اين جنبه از بررسـي گـزينش واژگـان شـعر نظـامي نشـان مـي       
اي كه  گونه نگري او اثرات پايداري برجاي نهاده است؛ به هاي روزگار شاعر بر جهان آشوب

پريشـاني  روح حساس نظامي به علّـت  . واژه واژة سخنش نيز از اين تأثيرات حكايت دارد
جوي راه جبراني براي واوضاع زمانه، آزرده است و همين عاملي است تا همواره در جست

امنيت و آرامش، مطلوب اوست و با وجود آنكه روانـش  . هاي خويش باشد خاطري پريشان
شود و درصـدد   از ناملايمات زمانه متأثّر است، اما روح استوار و انديشة بلند او تسليم نمي

بديهي است كه با كاوش در ديگر واژگان پركـاربرد شـعر نظـامي    . هاست دشواريغلبه بر 
هاي روان او دست يافت؛ اما در عرصـة محـدود    توان به مسائل بيشتري از گرايش نيز مي

   .تر فراهم نيست هاي گسترده اين جستار، مجالي براي بررسي

  

  نوشت پي

نشينند و دعـا   كشند و در ميان آن مي ود ميگران يا عزايم خوانان دور خاي كه افسون دايره. 1
 ). فرهنگ بزرگ سخن؛ غياث اللغات؛ برهان قاطع: ك.ر(خوانند  و عزيمت مي
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  .پنجم، تهران، فرهنگ معاصر
 آفريني بررسي و تحليل فرايندهاي اصلي واژه«) 1394(هوش السادات، منصوره و احمد حسني رنجبر 

صـص  2، شـمارة  8، دورة )بهار ادب( شناسي نظم و نثر فارسي ، نشرية سبك»ات شمسدر غزلي ،

 .450ـ429
  
  
 
 


